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 هچكيد
 

م اقتدارات ين حقوق افراد و تقسيو عامل تضم يمل ينظام حقوق يربنايز يقانون اساس
از آن، جز با  يا تخطياز انحراف  يرين و جلوگيادين سند بنيانت از اياست. ص يتيمكحا

ن و مقررات از آن ير قوانيسا يو ناظر بر عدم تخط ييبه منزله مرجع مفسر نها ينهاد ينيب شيپ
 و يقانون اساس يها شور، دادگاهك يعال يها وانيژه به دياروكن يه طور معمول، است. بيسر نيم
 واگذار شده است. يقانون اساس يا شوراهاي

نان از يو با هدف حصول اطم يآلمان به عنوان نهاد ناظر قانون اساس يدادگاه قانون اساس
ن يس شد. ايتأس 1551ل نند در ساك يم يرويپ يشور از قانون اساسك يها دستگاه يه تمامكنيا

ها و اصول مقوم نظام  انت از ارزشيو ص ين نظم عموميتضم يبرا ياركدادگاه به مثابه سازو
ن دادگاه يمات ايشود و تصم يم يمعرف يراسكن و اصل دموياديژه حقوق بنيآلمان به و يحقوق

دادگاه  يها ژهياروكساختار و  يقين مقاله به مطالعه تطبياست. در ا يبر قانون اساس يتنها مبتن
 يدر نظام جمهور ينگهبان قانون اساس يآلمان به عنوان نهاد متناظر شورا يقانون اساس

 م.يپرداز يران ميا ياسلام

حقوق   ون، لاندر،ي، فدراسياساس ي، دادخواهيدادگاه قانون اساس ها:‌كليدواژه
 .ين، قانون اساسياديبن
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 مقدمه
ايالت است كه ـ  دولت 16متشكل از  جمهوري فدرال آلمان كشوري فدرال و

شوند. اقتدارات حاكميتي ميان فدراسيون و لاندرها تقسيم شده است؛  خوانده مي (1)لاندر
بندي  كه هريك داراي حقوق و نهادهاي حاكميتي مخصوص خود هستند. اين تقسيم

هاي  هاي يكپارچه( نيست بلكه دولت صرفاً تفكيكي اداري )نظير تقسيمات رايج در دولت
ايالتي داراي اقتدارات حاكميتي و نهادهاي اساسي )نظير: پارلمان، حكومت، مقامات اداري 

ـ  و دادگاه( و حتي قلمرو سرزميني و قانون اساسي هستند. در عين حال، اين دولت
دهند و  اند و قلمرو دولت فدرال را تشكيل مي ها در يك فدراسيون ادغام شده ايالت

مرز اين اختيارات  (2)انين فدرال هستند و قانون اساسي دولت آلمانمكلف به پيروي از قو
هاي  را مشخص كرده است. اما به طور كلي لاندر مسئول اعمال اقتدارات و كارويژه

(3)حاكميتي به ميزاني است كه به فدراسيون طبق قانون اساسي واگذار نشده باشد.
 

ندگان خود را يشور، مردم نماكن يدارد و در ا يپارلمان يميدولت فدرال آلمان رژ
نند ك يپارلمان فدرال )بوندستاگ( و پارلمان لاندر انتخاب م يم برايبه صورت مستق

بر اساس قانون  .((ين پس: قانون اساسيآلمان )از ا يقانون اساس 23و  33)مواد 
از  يومت ناشكه اقتدارات حكن معنا يت از آن مردم است؛ بديمكآلمان، حا ياساس

گر اصول مقوم ياز د يكين، يعلاوه بر ا. (يقانون اساس 21( ماده 2ت )بند )مردم اس
اقدامات دولت  ين رو، تماميت قانون است و از ايمكآلمان، اصل حا ينظام حقوق

 .(يقانون اساس 21( ماده 3رند )بند )يست بر وفق قانون و عدالت صورت پذيبا يم
و با هدف حصول  ياظر قانون اساسبه عنوان نهاد ن (1)آلمان يدادگاه قانون اساس

نند در سال ك يم يرويپ يشور از قانون اساسك يها دستگاه يه تمامكنينان از اياطم
ژه يو به و ين نظم عموميتضم يبرا ياركن دادگاه به مثابه سازويس شد. ايتأس 1551

 .(Wöhrmann, 2001شود ) يم ين معرفياديو حقوق بن يراسكاصل دمو
گاه و يجا ين مقاله به بررسي، در اياساس ينهادها يقيمطالعه تطبد يبا توجه به فوا

فدرال آلمان  ي، دادگاه قانون اساسيعنيآلمان  ينهاد ناظر قانون اساس يها ژهياروك
ن ييل دادگاه، ساختار و آكينه تشيشيبه پ ين اساس، پس از نگاهيم. بر ايپرداز يم

ن نهاد يا يها ژهياروكها و  تيصلاح قرار داده و سپس، يدادگاه را مورد بررس يدادرس
ران و يا يم داد و به تناسب موضوع با حقوق اساسيرا مورد مطالعه قرار خواه ياساس
 صورت خواهد گرفت. يقيمطالعه تطب ينگهبان قانون اساس يژه نهاد شورايبه و
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 پيشينه تشكيل دادگاه قانون اساسي آلمان. 1
اد مفسر و ناظر بر اجراي قانون اساسي در دادگاه قانون اساسي آلمان به عنوان نه

( حقوقدان مشهور اتريشي، بنا نهاده شده Hans Kelsenچارچوب مدل هانس كلسن)

شايد يكي از عللي كه باعث شد قانونگذار اساسي آلمان  .(Kommers, 2001است )
مدل كلسن را پي گيرد و كارويژه بررسي قانون اساسي را به يك دادگاه واگذارد، 

تار سنتي نظام قضايي آلمان و نامأنوس بودن قضات آن با مداقه در قانون اساسي ساخ
بوده است. دستگاه قضايي آلمان متشكل از سلسله مراتبي از محاكم اداري، كار، مالي، 

و اجتماعي بود و البته رسيدگي به موضوعات عادي مدني و كيفري عمده حجم 
ضمن آنكه مراحل پژوهش و فرجام  دعاوي حقوقي را به خود اختصاص داده بود.

شد و در صلاحيت محاكم فدرال بود. هرچند،  خواهي در سطح فدرال پي گرفته مي
توانست  پيچيدگي چنين ساختاري و نبود سنت پيروي از سابقه و رويه قضايي، مي

اي كه همه محاكم بتوانند  گونه مدل امريكايي در بررسي قانون اساسي را اقتضا كند به
 .(Kommers, 2001را مغاير با قانون اساسي و غيرقابل اعمال اعلام كنند ) قوانين

منجر به  1513ـ1515هاي  در سال (5)مذاكرات شوراي پارلماني)مجلس مؤسسان(
گرديد. اساس و ساختار دادگاه نيز به طور  (6)تدوين پيش نويس قانون اساسي آلمان

ذاكرات شوراي پارلماني در مبسوط در مذاكرات اين شورا مطرح شده است. در م

مورد بررسي و نظارت بر قانون اساسي پيرامون اين بحث بود كه آيا نهاد متولي اين 
بايست از جنس دادگاه باشد كه به مثابه نهادي براي حل اختلافات ميان شعب  امر مي

و سطوح مختلف دولت عمل كند يا آنكه علاوه بر اين، صلاحيت نظارت بر انطباق 

ا قانون اساسي را نيز داشته باشد. تدوين كنندگان قانون اساسي بالاخره قوانين ب

كردند كه يك ديوان قانون اساسي مستقل از ديگر محاكم حقوق عمومي تشكيل  توافق

شود اما در خصوص اينكه با وجود ديگر محاكم عالي فدرال چه ميزان از اختيارات به 
نزاع و كانون مجادلات بر سر  ديوان تفويض شود به نظري نرسيدند. محلاين 

 هاي سياسي چنين دادگاهي قلمرو صلاحيت دادگاه قانون اساسي و تفكيك ميان نقش
 شد. تر تفسير قانون بود كه در محاكم عادي پي گرفته مي با موضوعات عيني

يعني، ـ برخي نمايندگان شورا بر اين نظر بودند كه براي اين منظور دو دادگاه مجزا 
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متولي بررسي قانونمندي قوانين بر اساس قانون اساسي )يعني، بررسي يك دادگاه 

گيري در اختلافات ماهيتاً سياسي ميان نهادهاي  و ديگري به منظور تصميم (7)قضايي(
بيني شود. در مقابل، برخي ديگر،  پيشـ  (3))يعني، بررسي از منظر قانون اساسي( دولتي

ها يا  دمنظوره تأكيد داشتند كه داراي كميتهبر تشكيل يك نهاد با اهداف و وظايفي چن
شعبات مختلفي باشد كه هريك در حوزه خاصي از حقوق عمومي يا اساسي ايفاي 

نقش كنند. اين رويكرد با مخالفت بسياري از قضات آلماني مواجه شد كه به جد 
دادند. به هر حال، توافق بر  نسبت به اختلاط حقوق و سياست در يك نهاد هشدار مي

هايي انحصاري در مورد تمامي مسائل  اين شد كه يك دادگاه قانون اساسي با صلاحيت
جمله صلاحيت نظارت و بررسي قانونمندي قوانين از  مورد اختلاف قانون اساسي از

 منظر قانون اساسي تشكيل شود.

هر دو طيف در مجلس مؤسسان موافق قواعد محدودي براي دسترسي به اين 
هاي سياسي چه داخل و چه  س بودند چه به جهت حمايت از اقليتدادگاه جديدالتأسي

و چه به جهت صيانت از فدراليسم در  (5)ها( خارج از پارلمان )نظر سوسيال دموكرات
به هر حال، منافع هر دو جناح در انتخاب قضات  (11)ها( آلمان )نظر مسيحي دموكرات

ه دادگاه از قضات فدرال و ديگر اين دادگاه نيز در نظر گرفته شد و بنا بر اين شد ك
اعضا تشكيل شود بدين صورت كه نيمي از آنان توسط بوندستاگ )مجلس ملي 

( ماده 1فدرال( و نيمي ديگر توسط بوندسرات )مجلس ايالات( انتخاب گردد )بند )

جزئيات ديگر ساختار و آئين رسيدگي دادگاه به قانونگذاري بعدي  .قانون اساسي( 51
ها مذاكرات مبسوط ميان بوندستاگ و بوندسرات  ر نهايت، پس از ماهموكول شد و د

طرحي قانوني تدوين شد كه با حمايت گسترده اكثريت نمايندگان پارلمان و كليه 

)از اين  (11)نهادهاي حكومتي ديگر مواجه شد و حاصل آن، قانون دادگاه قانون اساسي
اساسي فدرال نه در پايتخت بلكه در پس: قانون تشكيل دادگاه( بود. مقر دادگاه قانون 

گفتني است  آغاز به كار كرد. 1551بنا نهاده شد و در سپتامبر سال  (12)شهر كارلسروهه
كشور به ايجاد نهادهايي كه متولي نظارت و بررسي قانون اساسي  71كه امروزه بالغ بر 

 (13)اند. هاي قانون اساسي مبادرت كرده هستند از قبيل دادگاه
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 آلمان يتار دادگاه قانون اساسساخ. 2
ست. ين يا چ وزارتخانهيبوده و تحت نظارت ه ياساس ينهاد يدادگاه قانون اساس

ارات، يدر رابطه با ساختار، اخت يل مقررات قانون اساسين و تفصيل به تدوكيقانون تش
توان برشمرد:  ير مين محورها را در موارد زيپردازد. رئوس ا يدادگاه م يدگين رسيآئ

 1آنها )ماده  يل دادگاه( و مدت دوره تصدكيقانون تش 3دادگاه )ماده  يط اعضايشرا
 ينيبشيل دادگاه(؛ پكيقانون تش 5ـ5ند انتخاب قضات )مواد يل دادگاه(؛ فراكيقانون تش

 11ت هر سنا )ماده ين صلاحييل دادگاه(؛ و تعكيقانون تش 2)ماده  يقاض 3دو سنا با 
 ل دادگاه(. كيقانون تش

گر توسط يد يميفدرال )بوندستاگ( و ن يدادگاه توسط مجلس مل ياز اعضا يمين
شوند )بوندسرات  يت دو سوم انتخاب ميثركا يالات )بوندسرات( و با رأيمجلس ا

ل كيقانون تش 7و  6نفره( )مواد  12ژه يته ويمك يكق يماً و بوندستاگ از طريمستق
هر  يقاض 3، سه تن از يعنياز سناها ) يكن، سه تن از قضات هرين بيه در اكدادگاه( 

شوند تا از  يعدالت آلمان انتخاب م يعال يها وانيان قضات ديالزاماً از م (11)سنا(
م و ابلاغ كح (15)استفاده شود. ييو قضا يحقوق يبا تجارب عال يحضور اشخاص

رد. دوره يگ يس جمهور فدرال صورت ميرئ يبه امضا يقضاوت در دادگاه قانون اساس
ز وجود ندارد. يان انتخاب مجدد نكسال است و ام 12پست قضاوت دادگاه  يصدت

ن سن قضات بازنشسته يسال است و پس از ا 63 يثر سن تصدكه حداكضمن آن
در  يقضات دادگاه قانون اساس (16).ل دادگاه(كيقانون تش 1خواهند شد )ماده 

ت يعضو يالتيا در سطح اه نيمتناظر ا يا نهادهايبوندستاگ، بوندسرات، دولت فدرال 
 يا ا سمت حرفهيچ شغل يتر، قضات در ه ر روشنيبه تعب (17)و اشتغال نخواهند داشت.

ها و مؤسسات آموزش  اشتغال نخواهند داشت مگر به عنوان مدرس حقوق در دانشگاه
( 1ت خواهد داشت )بند )يز سمت قضاوت اولوين موارد نيه البته در اكآلمان  يعال

م يه در تصمكدارد  يار پژوهشيدست 3از قضات  يكهر .ل دادگاه(كيتش قانون 3ماده 
  (13)ندارند. ينقش يريگ يدهند هرچند در رأ يم يبه قضات نظر مشورت يريگ

م آن به دو سنا با ي، تقسيته در ساختار دادگاه قانون اساسكن نين و بارزتريتر مهم
 (15)ا شعبي ق سناها ويطر ها و پرسنل جداگانه است. در واقع، دادگاه از تيصلاح

است نائب ياول به ر يه سناكاست  يقاض 3ل از كند. هر سنا متشك يم مياتخاذ تصم
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شود. هر سنا شامل سه  يت ميريس دادگاه مدييدوم توسط ر يس دادگاه و سنايير
دوم است(  يه عضو سناكس دادگاه )يباشد. رئ يهستند م يب از سه قاضكه مركشعبه 

محل خدمت خود  يز در جمع سناياول است( ن يه عضو سناكگاه )س داديو نائب رئ
ار دادگاه توسط شعب انجام كاز  يا ت دارند. در واقع، بخش گستردهياشتغال به فعال

قرار  133331م توسط سنا و يتصم 6733تعداد  2116تا  1551ه از سال كرد چنانيگ يم
توسط دادگاه صادر قت دستور مو 1735ن، يتوسط شعب صادر شده است )علاوه بر ا

ه در وهله نخست احراز كن شعب هستند يه خواهد آمد، اكطور  همان .شده است(
ن يم شعبه در اير و تصميا خيرش است يقابل پذ ياساس يدادخواه يكا يه آكنند ك يم

برخورداند خود سنا  ينياديت بنيه از اهمك يخصوص قاطع است. البته در موارد
ار كم ين تقسيار دادگاه اكع يواقع، با توجه به حجم وسند. در ك يم يريگ ميتصم

 يدادخواه 6111به  يكنون سالانه نزدكه هم اكاست  ير است. گفتنياجتناب ناپذ
 .(BverfG, 2013شود ) ينزد دادگاه مطرح م ياساس

شده است. اجمالاً  ينيش بيپ يقانون دادگاه قانون اساس 11ارات سناها در ماده ياخت
ن يقوان يدو سنا است، بررس كت مشتريدر صلاح ياساس يها يدخواهبه دا يدگيرس

ن فدرال )اعم يگر قوانيبا د يالتين ايا انطباق قواني يرت با قانون اساسياز منظر عدم مغا
ل خواهد آمد( )موضوع يبه تفص يه در مباحث آتك ياز نظارت عام و خاص به نحو

 يها تير صلاحياول، و سا يهده سنال دادگاه( بعكيقانون تش 13ماده  11و  6 يبندها
(21)دوم قرار دارد. يبر عهده سنا يدادگاه قانون اساس

 

در مورد  يريم گيابد و هرگاه در تصمي يت ميرسم يقاض 6سنا با نصاب حداقل 
ت حاصل نشود، منجر يثركن فدرال اير قوانيا حسب مورد ساي يرت با قانون اساسيمغا

ت از حقوق، يموارد )محروم يه در برخكاست  يتنگف (21)نخواهد شد. يبه صدور رأ
ت دو سوم يثركا قضات( ايس جمهور يه رئيت احزاب، اعلام جرم عليت فعاليممنوع
 يسنا مخالف نظر قبل يكه نظر ك يدر صورت (22)م لازم است.ياخذ تصم يآرا برا

ز ه اك (23)دادگاه يئت عموميباشد، مسأله به ه يگر در خصوص قانون اساسيد يسنا
. ل دادگاه(كيقانون قانون تش 16شود )ماده  يشود ارجاع م يل مكيمجموع قضات تش

در  يكيوجود دارد؛  يا هين رويمورد از چن 2ه در سابقه دادگاه، تنها كجالب آنجاست 
 .(Wöhrmann, 2001) 1531در سال  يگريو د 1551سال 
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م يناها را تنظس يها تيه صلاحكنند ك يت مكشر يئت عموميعضو دادگاه در ه 16
 يشوند. البته در برخ يت مطلق اتخاذ ميثركمات سنا با ايند. تصمك يم يو مقرره گذار

 .ل دادگاه(كيقانون تش 15( ماده 1خواهد بود )بند ) كت دو سوم ملايثركموارد ا
ر دهد و ييه سنا را تغيتواند رو يشود. شعبه نم يمات شعب به اتفاق آرا اتخاذ ميتصم

گر يه سنا ديسنا در سابقه و رو يكن صورت، يشود. به هم يسنا ارجاع من موارد به يا
 شود.  ياحاله م يئت عمومين موارد به هيدهد و ا ير نمييتغ

( قانون دادگاه قانون اساسي، آراء دادگاه مشمول اصل 31( ماده )1مطابق بند )
سي براي تمامي نسبي بودن اثر آرا نيستند. چنانكه نظرات تفسيري دادگاه از قانون اسا

الاتباع است. تصميمات راجع به  محاكم و نهادهاي اساسي فدرال و ايالات لازم
الاثر  مغايرت يك مقرره با قانون اساسي يا ديگر قوانين فدرال يا اعلام باطل يا ملغي

آور است. به علاوه، در شرايط خاص كه فوريت  بودن قوانين نيز همانند قوانين الزام
مكن است رسيدگي مقدماتي بنمايد؛ بدين معنا كه پيش از آنكه رأي دارد، دادگاه م

ماهوي بدهد، دستور موقت صادر كند. دادگاه در مواردي كه فرد در معرض ضرر 
 (21)تواند دستور موقت صادر كرده جدي است يا براي مصالح و منافع عمومي ديگر مي

كند. چنانكه دادگاه در سال  الاجرا شدن يك قانون جلوگيري و به عنوان مثال، از لازم
 (25)باردار راجع به مقررات قانون جزا در رابطه با قانون حمايت از خانواده و زنان 1552

 .(Decision of 27 July 1992, vol. 86: 390چنين اقدامي صورت داد )

 فدرال آلمان يدادگاه قانون اساس يها تيها و صلاح ژهياروك. 3

آلمان در عين اينكه يك دادگاه است، نهادي اساسي و دادگاه قانون اساسي فدرال 
دادگاه قانون اساسي تابع هيچ  (27)است. (26)مستقل از تمامي نهادهاي اساسي ديگر

وزيري نبوده و داراي تشكيلات اداري و بودجه مستقل است. كاركنان اين دادگاه 
شسته تحت مديريت رئيس دادگاه بوده و توسط وي منصوب، بركنار و يا بازن

الرأس و به ابتكار خودش اقدامي صورت نداده و  شوند. دادگاه قانون اساسي علي مي
ايفاي وظايف آن در گرو تقاضاي شخص يا نهاد ذيصلاح است. دادگاه قانون اساسي 
اگرچه يك محكمه و نهاد قضايي است اما از ديگر محاكم منفك شده و به عنوان 

توان گفت،  كند. به عبارتي مي اكم تالي عمل نميدادگاه استيناف يا فرجام از آراي مح
 .(Wöhrmann, 2001دادگاه قانون اساسي دادگاهي بدوي و نهايي)فرجامي( است )
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هاي اصلي اين دادگاه شامل بازبيني تصميمات مغاير قانون اساسي مقامات يا  كارويژه
ب در محاكم، ابطال قوانين مغاير قانون اساسي و تصميمات قاطع و فصل الخطا

 باشد. ترين نهادهاي دولتي فدراسيون و لاندر مي اختلافات ميان عالي
تواند با ديوان  هاي قضايي خود مي دادگاه قانون اساسي اگرچه از جهت كارويژه

عالي ايالات متحده امريكا مقايسه شود اما علاوه بر آنكه اختيارات بيشتري دارد، 
يناف يا فرجام خواهي در حوزه قوانين هاي عالي به مثابه مرجع است برخلاف ديوان

فدرال نيست. وظيفه اصلي دادگاه حصول اطمينان از پيروي نهادهاي دولتي از قانون 
شوند نيز مشمول  هاي قانون اساسي كه توسط پارلمان وضع مي اساسي است. اصلاحيه

ي و قانون اساسي تخط (23)نظارت اين دادگاه هستند؛ از اين جهت كه از اصول لايتغير
علاوه بر اين، تضمين حقوق بنيادين افراد به عنوان يكي از  (25)عدول نكرده باشند.

 ترين وظايف دادگاه قانون اساسي آلمان است. اركان نظام حقوقي آلمان از مهم

به بعد( به دستگاه قضايي و وظايف آن  52يك فصل از قانون اساسي )مواد 
وسط دادگاه قانون اساسي فدرال، محاكم هاي قضايي ت اختصاص يافته است. كارويژه

هاي دادگاه قانون  گردد. اختيارات و صلاحيت و محاكم لاندر اعمال مي (31)فدرال،
قانون تشكيل دادگاه مقرر  13قانون اساسي آلمان و به ويژه ماده  53اساسي در ماده 

و نحوه كار نيز امور داخلي  (32)همچنان كه، قانون آئين دادرسي دادگاه (31)شده است.
هاي دادگاه مورد بررسي قرار  كند. در ادامه انواع صلاحيت دادگاه را مشخص مي

 گيرد:  مي

 (33). حكم به محروميت از حقوق بنيادين1ـ3
اي در قانون اساسي آلمان به خود اختصاص  افراد جايگاه ويژه (31)حقوق بنيادين

 .قانون اساسي( 1( ماده 3د )بند )داده است و تمامي اركان حكومت ملزم به رعايت آن هستن
 با اين حال، تضمين اين حقوق تا به جايي است كه مبدل به ابزاري مضر براي نظم عمومي

 13ماده  (35)مبتني بر دموكراسي كه بناي شناسايي چنين حقوقي بوده است نگردد.
 يتدر ضد (36)اساسي بيانگر اين رهيافت است كه هركس از برخي حقوق بنيادين قانون

نظم بنيادين دموكراتيك بهره برداري كند، از آن حق منع خواهد شد. تصميم به تحديد 
پذير است.  هاي فدرال و ايالتي امكان حقوق بنيادين تنها توسط بوندستاگ ويا دولت

حال، اگر خواهان شاكي از اين تحديد حقوق به دادگاه قانون اساسي دادخواهي كند، 
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ه خواهان از كدام حق و تا چه زماني محروم شده است. دادگاه رسيدگي خواهد كرد ك
دادگاه ممكن است به عنوان مثال، در دوره زماني محروميت از حقوق، حق انتخاب كردن 

 (37)يا انتخاب شدن فرد مورد نظر ويا صلاحيت تصدي مناصب عمومي را منكر شود.
مطرح شده كه در ، چهار دعوا در اين خصوص در دادگاه 1555گفتني است كه تا سال 

 .(Wöhrmann, 2001هيچ يك حكم به محروميت از حقوق بنيادين صادر نشده است )

 ها يا احزاب سياسي خلاف قانون اساسي . حكم به ممنوعيت جناح2ـ3

توانند  هاي سياسي خواست مردم را دنبال كرده و مي بر اساس قانون اساسي، جناح
ب كنند. اما به جهت صيانت از نظم آزادانه تشكيل شوند و اهداف خود را تعقي

هايي شده كه در ضديت  هاي جناح قانون اساسي مانع فعاليت 21( ماده 2بند )عمومي، 
هايي كه در اهداف يا عملكرد خود در صدد  كنند: جناح عمل مي با قانون اساسي

خدشه يا حذف نظم عمومي دموكراتيك باشند يا موجوديت دولت را به خطر اندازند، 
بر اين اساس، دادگاه قانون اساسي فدرال ممكن است در  (33)قانوني هستند.غير 

در جايي ـ صورتي كه بوندستاگ، بوندسرات، حكومت فدرال يا حكومت يك منطقه 
خواهان چنين امري شود به وضعيت يك جناح  ـ كه جناح منحصر به يك منطقه باشد

ممكن است مراجع يادشده تصميم دهد و  رسيدگي كند. البته چنين امري لزوماً رخ نمي
بگيرند كه در فرايندهاي سياسي و مثلاً در طي يك انتخابات با آن جناح رو در رو 
شوند. تا زماني كه دادگاه قانون اساسي حكم به غيرقانوني بودن و ممنوعيت فعاليت 

 (35)تواند متعرض آن دسته شود. كس نمي يك جريان سياسي نداده است، هيچ
نوع رسيدگي در دو مرتبه منجر به ممنوعيت فعاليت آن احزاب  تاكنون، اين

شده است و هر دو بار نيز در دهه پنجاه ميلادي رخ داده است: در مورد حزب 
 از فعاليت منع شد 1552كه گروهي نئونازي بود و در سال  (11)سوسياليست رايش

(Decision of 23 October 1953, vol. 2: 1) بود  (11)ت آلمانو ديگري، حزب كمونيس
 .(Decision of 17 August 1956, vol. 5: 85فعاليتش ممنوع شد ) 1556كه در 

  (22)بررسي صحت نتايج انتخابات بوندستاگ. 3ـ3

گيري راجع به صحت انتخابات است.  نظارت بر انتخابات به معناي تصميم
گيرد  ر ميانتخابات بوندستاگ در وهله اول توسط خود بوندستاگ مورد نظارت قرا

قانون اساسي( كه بدين منظور داراي يك كميته ويژه است اما  11( ماده 1)بند )
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رسيدگي به اعتراضات و شكايات افرادي كه از تصميمات بوندستاگ در چارچوب 
توانند شكايت خود  فوق در صلاحيت دادگاه قانون اساسي فدرال است و اين افراد مي

صحت انتخابات يا از دست دادن كرسي نمايندگي در مورد تصميم بوندستاگ راجع به 
 (11(و)13)را در دادگاه قانون اساسي مطرح كنند.

 (24)جمهور فدرال توسط بوندستاگ يا بوندسرات رسيدگي به اتهامات عليه رئيس. 2ـ3
توانند نزد دادگاه قانون  قانون اساسي، بوندستاگ يا بوندسرات مي 61بر طبق ماده 

د تخلف عمدي رئيس جمهور فدرال از قانون اساسي يا ديگر اساسي فدرال در مور
در صورت اثبات مسأله، دادگاه حكم به بركناري  (16)قوانين فدرال طرح اتهام كنند.

 البته تاكنون چنين رسيدگي صورت نگرفته است.  (17)نمايد. رئيس جمهور فدرال مي
تواند عليه  وطه ميقانون اساسي، مجلس مرب 53( ماده 5( و )2بر اساس بندهاي )

قاضي به دليل تخلف از اصول قانون اساسي فدرال يا نظم اساسي ايالتي طرح اتهام 
كند. در مورد قضات فدرال بوندستاگ، و در مورد قضات محلي پارلمان همان منطقه 
چنين صلاحيتي دارند. در صورت اثبات اين اتهام در دادگاه قانون اساسي فدرال، حكم 

يا بازنشستگي و در صورت تخلف عمدي، حكم به انفصال وي از به تغيير منصب 
 (13)شد. سمتش خواهد

گيري راجع به اختلافات ميان نهادهاي اساسي با توجه به اختيارات و تصميم. 4ـ3

 (24)هاي قانوني آنها صلاحيت
مبناي صلاحيتي ديگر دادگاه، رسيدگي به اختلاف نظري است كه ميان نهادهاي 

ا ايالتي ويا ميان فدراسيون و ايالت )لاندر( در خصوص حقوق و وظايف اساسي فدرال ي
شوند كه  اين اختلافات در جايي پديدار مي (51(و)51)شود. اساسي متقابل آنها حادث مي

شود كه حقوق اساسي آن طبق قانون اساسي با عملكرد نهاد  يك نهاد سياسي مدعي مي
 افتد.  ين وقايعي به ندرت اتفاق ميديگر مورد خدشه قرار گرفته است. البته چن

 (42)اختلاف ميان نهادهاي اساسي فدرال .1ـ4ـ3
( قانون اساسي، هرگاه در خصوص قلمرو 53( ماده )1( بند )1بر اساس جزء )

ترين نهادهاي فدرال يا نهادي كه مستقيماً توسط قانون  حقوق و وظايف يكي از عالي
ترين  يكي از عالي (53)ئين و شيوه كاريا در خصوص آ اساسي اختياراتي يافته و

 دار تفسيرِ فدرال عهده نهادهاي فدرال اختلاف نظري پيش آيد، دادگاه قانون اساسي
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ها و نهادهاي مورد اشاره: رئيس جمهور فدرال،  اساسي خواهد بود. منظور از ارگان قانون
ر اين اساس، باشد. ب بوندستاگ، بوندسرات، حكومت فدرال، و اجزاي متشكله آنها مي

هرگاه خواهان )يك نهاد( مدعي شود كه به واسطه فعل يا ترك فعل نهادي ديگر به 
هاي  ها و صلاحيت حقوق و وظايف آن تخطي شده است، دادگاه با توجه به كارويژه

از  (51)مقرر در قانون اساسي، مسأله خروج از صلاحيت آن نهاد را بررسي خواهد كرد.
عوايي كه از سوي يك فراكسيون )گروهي از نمايندگان( در توان به د اين موارد مي

بوندستاگ طرح شد، اشاره كرد ناظر به اين مسأله كه آيا حكومت فدرال و وزير فدرال 
قانون اساسي( به جهت در  111دارايي حق قانون بوندستاگ در مورد بودجه )وفق ماده 

بدون اخذ نظر موافق بوندستاگ  اي )تصميم داراي بار مالي( هاي بودجه نظر گرفتن هزينه
 .(Decision of 25 May 1977, vol 45: 1را نقض كرده است يا خير )

 (44)اختلاف ميان فدراسيون و لاندر .2ـ4ـ3
در كشورهاي فدرال، اختلاف در خصوص حقوق و وظايف قانوني صرفاً ميان 

هاي  يتگيرد بلكه ممكن است در مورد صلاح نهادهاي مركزي و فدرال صورت نمي
قانوني ميان فدراسيون و لاندر ويا ميان لاندرها اختلاف نظر پيش آيد كه در اين 

به عنوان  (56)مواقع، دادگاه قانون اساسي نهاد ذيصلاح براي حل اختلاف خواهد بود.
مثال، در يكي از دعاوي ميان فدراسيون و يكي از لاندرها، دادگاه قانون اساسي فدرال 

ها يا ولايات  بايست در صورتي كه استان لت ايالتي)لاندر( ميچنين رأي داد كه دو
)انتخابات( در موضوعات دفاعي باشند، مداخله  تابعه آن در پي برگزاري پله بيست

باشند و  نمايد زيرا چنين مقولاتي در صلاحيت و مسئوليت انحصاري فدراسيون مي
انحصاري در اين رابطه توانند بر نهادهاي فدرال كه مسئوليت  مردم يك ايالت نمي

 .(Decision of 30 July 1958, vol. 8: 104دارند فشارهاي سياسي وارد سازند )

 (45)اختلاف نظر در يك لاندر .3ـ4ـ3
در اختلافات ميان نهادهاي يك ايالت در صورتي كه امكان رجوع به دادگاه 

قانون  53اده ( م1كند )بند ) ديگري نباشد، دادگاه قانون اساسي فدرال رسيدگي مي
در اين موارد، اگر در تضمينات حقوقي مقرر شده براي دادگاه قانون اساسي  .اساسي(

خلأيي باشد، موضوع اختلاف ميان نهادهاي اساسي يك ايالت نزد دادگاه  (53)ايالت
شود. همچنين است جايي كه قانون ايالت صلاحيت  قانون اساسي فدرال مطرح مي
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به قانون اساسي ميان نهادهاي سياسي را به دادگاه قانون رسيدگي به اختلافات راجع 
 (55)اساسي فدرال واگذار كرده باشد.

 (66)هاي راجع به مطابقت يا عدم مغايرت مقررات با قانون اساسي رسيدگي. 6ـ3
بايست در حدود قانون اساسي و نظم اساسي باشد  قانونگذاري فدرال و ايالات مي

( قانون اساسي به صراحت اشعار 3) 1چنانكه ماده  (61).سي(قانون اسا 21( ماده 3)بند )
داشته است كه حقوق بنيادين بر قوه قانونگذار الزام آور و لازم الرعايه است. دادگاه 

 (62)قانون اساسي تنها مرجع تشخيص مطابقت مغايرت قوانين با قانون اساسي است.
ين از حيث مطابقت با قانون ديگر محاكم در صورت برخورد با مسأله قانونمندي قوان

بايست از دادگاه قانون اساسي استعلام كنند. حكومت فدرال، حكومت  اساسي مي
توانند از دادگاه تقاضاي  ايالتي ويا يك چهارم از نمايندگان پارلمان )بوندستاگ( نيز مي

  رسيدگي به قانونمندي قوانين داشته باشند.
اسي فدرال متولي تشخيص هماهنگي بر اساس قانون اساسي، دادگاه قانون اس

 نمايد: قوانين با قانون اساسي است و از طرق زير اين كارويژه و مأموريت را ايفا مي

 (62))بررسي قوانين به صورت عام( (63)نظارت كلي بر مقررات. 1ـ6ـ3
توانند در مورد قوانيني كه مغاير قانون اساسي ارزيابي  برخي نهادهاي اساسي مي

دادگاه استعلام كنند. در اين مقام، دادگاه قانون اساسي فدرال تصميم كنند از  مي
گيرد كه در يك موضوع اختلافي خاص، قانون فدرال يا ايالتي با قانون اساسي و  مي

نيز قوانين ايالتي با ديگر قوانين فدرال هماهنگي دارد يا خير. البته تنها دولت فدرال، 
توانند چنين رسيدگي را  ندگان بوندستاگ ميسوم نمايدولت ايالتي ويا حداقل يك

 خواستار شوند. 
گفتني است كه قانون به معناي خاص آن يعني قوانين مصوب پارلمان نيست كه 

تواند موضوع درخواست رسيدگي قرار گيرد بلكه تمامي قوانين و مقررات  مي
تقل مشمول فدراسيون يا ايالت از قبيل: فرامين دولتي يا مقررات نهادهاي عمومي مس

ضمناً اين مسأله موضوعيت ندارد كه  .(Wöhrmann, 2001چنين رسيدگي هستند )
اند  ( بوده1515الاجرا شدن قانون اساسي ) قوانين و مقررات مورد بررسي پيش از لازم

يا نه. نكته ديگر آن است كه صرفاً اعلام مغاير قانون اساسي بودن قوانين موضوع 
در انطباق قوانين با قانون اساسي ترديد باشد ممكن درخواست نيست بلكه هرگاه 
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است از دادگاه خواسته شود كه در خصوص انطباق قانون مورد بحث اظهارنظر 
چنانكه به عنوان مثال؛ از دادگاه تقاضا شد كه در مورد قانوني كه اجازه  (65)كند.

لمان شرقي كه بر مبناي روابط آلمان غربي و آ 1572دسامبر  21تصويب موافقتنامه 
داد، اظهار نظر كند كه دادگاه اين موافقتنامه را مغاير قانون اساسي  منعقد شده بود را مي

 .(Decision of 31 July 1973, vol. 36: 1احراز نكرد )
به  1551كه در اصلاحيه سال  53( ماده 1الف( بند )2گفتني است كه بنا بر جزء )

نظر در خصوص اينكه آيا شرايط مقرر  قانون اساسي افزوده شد، در صورت اختلاف
قانون اساسي كه به فدراسيون در كنار ايالات حق قانونگذاري  72( ماده 2در بند )

به درخواست بوندسرات يا  (66)دهد، در مورد قانون مورد بررسي صادق است يا نه، مي
ند. به بيان ديگر، ك گيري مي دولت ويا پارلمان ايالتي، دادگاه قانون اساسي فدرال تصميم

هرگاه در صلاحيت قانونگذاري فدرال اختلاف نظر پيش آيد، حل اختلاف در 
 صلاحيت دادگاه قانون اساسي فدرال خواهد بود.

  (66))بررسي خاص قوانين( (65)نظارت خاص بر مقررات .2ـ6ـ3
هر دادگاهي كه در رسيدگي به دعوايي خاص قوانيني را مغاير با قانون اساسي 

سازد. اين  د رسيدگي خود را تا اخذ نظر از دادگاه قانون اساسي متوقف ميبياب
دهد كه يك دادگاه قانوني را مغاير قانون اساسي تشخيص  رسيدگي در مواقعي رخ مي

دهد. شايان ذكر است كه تمامي محاكم آلمان مجاز و مكلفند كه مقررات قانوني را از 
قرار دهند. بر اين اساس، هرگاه دادگاهي  جهت انطباق با قانون اساسي مورد ملاحظه

يك قانون را مغاير قانون اساسي )و يا يك قانون ايالتي را مغاير قوانين فدرال( 
سازد و از دادگاه قانون اساسي فدرال در  تشخيص دهد رسيدگي خود را متوقف مي

 (65)كند. اين خصوص استعلام مي
ن اساسي فدرال به عنوان نهادي اساسي دليل اين رويكرد آن است كه تنها دادگاه قانو

بايست بتواند اعلام كند كه يك قانون مغاير قانون اساسي است و در نتيجه باطل و بلا  مي
اثر است. فايده اين رويكرد امنيت قضايي و حاكميت قانون است و اين فايده در صورتي 

آمد. در  د، بدست نميبو كه هر دادگاه مجاز به اعلام مغايرت قوانين با قانون اساسي مي
بايست توضيح  دهد مي هر حال، دادگاهي كه موضوع را به دادگاه قانون اساسي احاله مي

دهد كه قانون مورد احاله به چه دليل به موضوع در حال رسيدگي آن مربوط است و 
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چرا آن را مغاير قانون اساسي تشخيص داده است. بديهي است كه دادگاه قانون اساسي 
  (71)اعتبار مقرره مورد بحث رسيدگي خواهد كرد.صرفاً به 

اين رسيدگي تنها در مورد قوانين مصوب نهادهاي قانونگذار مشمول قانون اساسي 
 1515الاجرا شدن قانون اساسي  پذيرد و در نتيجه، قوانيني كه پيش از لازم صورت مي
رامين حكومتي( )مثل ف اند اند يا توسط نهادهايي غير از پارلمان وضع شده وضع شده

شوند و اين محاكم خود در مورد اعمال اين مقررات  توسط خود محاكم بررسي مي
 رند.گي تصميم مي

هاي اساسي بيشترين حجم فعاليت دادگاه قانون  اين رسيدگي پس از دادخواهي
بالغ بر  2115دهد. چنانكه دادگاه قانون اساسي تا سال  اساسي را به خود اختصاص مي

ا مغاير قانون اساسي يا ديگر قوانين فدرال يافته و از آنها رفع اثر كرده قانون ر 611
 .(Law, 2012: 5است )

  (51)قانون اساسي 166( ماده 3( و )2رسيدگي بر مبناي بندهاي ) .3ـ6ـ3
قانون اساسي، دادگاه قانون اساسي فدرال بنا به درخواست  111( ماده 2موجب بند ) به

الملل عمومي جزيي از قوانين  رد اينكه آيا يك قاعده حقوق بينها در مو يكي از دادگاه
 (73)هست و مآلاً مستقيماً موجد حقوق و تكاليفي براي افراد است يا نه، (72)فدرال

كند. اين سازوكار تعبيه شده است تا خدشه به اختيارات قانونگذار و  گيري مي تصميم
المللي ناشي شود را به حداقل  بيناطمينان حقوقي كه ممكن است از ادغام هنجارهاي 

الملل عمومي كه در  قانون اساسي اصول و قواعد حقوق بين 25برساند؛ چه اينكه طبق ماده 
 (71)شوند بر قوانين ملي تفوق و برتري دارند. نظام حقوقي فدرال جذب مي
قانون اساسي، دادگاه قانون اساسي يك ايالت  111( ماده 3همچنين، بر طبق بند )

در مقام تفسير قانون اساسي نظري مخالف يك تصميم دادگاه قانون اساسي فدرال كه 
بايست از دادگاه قانون اساسي فدرال  هاي قانون اساسي ديگر ايالات دارد، مي يا دادگاه

  (75)كسب نظر كند.

  (56)دادخواهي اساسي. 5ـ3

بيني پيش (1551حق فردي طرح دعوا در دادگاه قانون اساسي در قانون دادگاه )
 53( ماده 1الف( بند ) 1وارد قانون اساسي شد. وفق جزء ) 1565و در سال  (77)شد

 يا يكي از حقوقي (73)اساسي هر شخصي مدعي باشد كه يكي از حقوق بنيادينش قانون
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به جهت عمل مقامات دولتي تضييع  (75)رديف و متناظر با حقوق بنيادين هستند، كه هم
تواند عليه يك اقدام نهاد  واهي اساسي نمايد. دادخواهي ميتواند دادخ شده است مي

ها و  بايست تمامي راه اداري، رأي دادگاه ويا قانون باشد. البته پيش از طرح دعوي، مي
پذيرش چنين دادخواستي در صورتي است كه  (31)تمهيدات قانوني طي شده باشد.

چه ادعاي نقض حقوق موضوع داراي اهميتي بنيادين در حقوق اساسي باشد؛ چنان
بنيادين خطير و داراي شدت خاصي باشد؛ ويا هرگاه عدم رسيدگي و تصميم گيري 
نسبت به مسأله موجب عواقب وخيم و سنگيني باشد. به عنوان يك قاعده كلي، 
دادخواهي اساسي تنها در صورتي قابل پذيرش است كه خواهان از طريق ديگر محاكم 

است بايد در بازه زماني مشخص شده، به صورت به نتيجه نرسيده باشد. دادخو
قانون  52و ماده  23( ماده 2( و )1)بندهاي )مكتوب و با بيان دلايل صورت گيرد 

 22همچنين، الزامي براي استخدام وكيل در اين دعاوي نيست )ماده  .تشكيل دادگاه(
سوء استفاده دادخواهي رايگان است اما دادگاه در صورت احراز  .قانون تشكيل دادگاه(
. قانون تشكيل دادگاه( 31( ماده 2تواند فرد را جريمه كند )بند ) از اين سازوكار مي

آن است كه دادخواهي در دادخواهي اساسي  يكي ديگر از شروط قابل پذيرش بودن
ماه از زمان صدور يا اعلام  بايست در محدوده يك مورد تصميمات اداري يا قضايي مي

زماني در مورد طرح  اين بازه .قانون تشكيل دادگاه( 53( ماده 1آنها طرح شود )بند )
الاجرا شدن ويا اعلام  دعوا در خصوص قوانين و مقررات دولتي، يكسال از زمان لازم

 (31).قانون تشكيل دادگاه( 53( ماده 3باشد )بند ) آنها مي
كنند كه  ها هستند كه در وهله نخست تعيين مي طور كه قبلاً اشاره شد، شعبه همان

يك دادخواست اساسي قابل پذيرش و رسيدگي هست يا نه. در اين راستا هر شعبه به 

بنا به ـ هاي بيشتر  اتفاق آراي سه عضو خود تصميم به عدم پذيرش يا عدم رسيدگي

گيرد و چنانچه يكي از قضات شعبه رأي به پذيرش دادخواست دهد،  مي ـ ديگر دلايل

رسيدگي دادگاه به شكايت  .(Kommers, 2001شود ) مي گيري به كل سنا احاله تصميم
از يك حكم قضايي شبيه رسيدگي فرجامي است و اشتباهات موضوعي يا حكمي 
دادگاه صادر كننده حكم به خودي خود موجبي براي رسيدگي دادگاه قانون اساسي 

يدگي نخواهد بود و اين دادگاه، صرفاً از منظر مغايرت با قانون اساسي به موضوع رس
پذيرد.  خواهد كرد. رد دادخواست به موجب اتفاق آراي سه عضو شعبه صورت مي
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( ماده 1اين تصميم نيازمند ارائه دليل نيست و قاطع و غيرقابل تجديدنظر است )بند )

 .د قانون تشكيل دادگاه(53

است كه البته  (32)العاده جبران خسارت حقوقي دادخواهي اساسي يك سازوكار فوق

ساز بوده و آثار و الزاماتي فراتر از آن مورد خاص  دادگاه در اين رابطه رويه تصميمات
گيري دادگاه هم تضمين حقوق بنيادين اشخاص است و هم  تصميم (33)خواهند داشت.

كند راهنمايي براي تمامي اجزاي  استدلال دادگاه و تفسيري كه از قانون اساسي ارائه مي
ال، دادگاه مقررات ناظر به محدوديت تأسيس داروسازي حاكميت خواهد بود. به عنوان مث

( يا به Decision of 11 June 1958, vol. 7: 377را ناقض اصل آزادي اشتغال قلمداد كرد )
 (31)عنوان مثال، در تصميمي ديگر، به قابل قبول بودن ادله شفاهي )شهادات و مسموعات(

 همچنين،. (Decision of 6 May 1981, vol. 57: 250هاي كيفري حكم داد ) در دادرسي

 ةاي كه بر عليه قانون الحاق به معاهده اتحاديه اروپا موسوم به معاهد در خصوص شكوائيه
و اصلاح برخي مقررات قانون اساسي صورت گرفت دادگاه به بيان شروط  (35)ماستريخت

اي كلي ه و شرايط الحاق به چنين پيماني پرداخت كه داراي اهميتي بسيار در سياست
 .(Decision of 12 October 1993, vol. 89: 155دولت بود )

ها شده است  آساني و بدون تشريفات بودن اين سازوكار موجب تورم دادخواست
دادخواست نزد دادگاه مطرح شده است  6111هاي اخير، سالانه حدود  چنانكه در سال

(BverfG, 2013).  است در دادگاه به ثبت درخو 157233تعداد  2115تا  1551از سال

فقره از آنها مربوط به دادخواهي اساسي بوده است. البته اكثر اين  151121رسيده كه 
%( از موارد 5/2فقره )يعني  3655اند و تنها  ها مورد پذيرش قرار نگرفته دادخواست

 .(BverfG, 2013اند ) آميز بودهدادخواهي اساسي موفقيت
 

 ومه )تصميم(مخت وارده )ثبتي( نوع رسيدگي

 27 531 اختلاف ميان نهادهاي اساسي

 18 541 بررسي كلي قوانين و مقررات

 3753 بررسي خاص قوانين
 )توسط سناها( 811
 )توسط شعب( 535

 531831 هاي اساسي دادخواهي
 )توسط سناها( 3128

 )توسط شعب( 538743

(66)(1441ـ2662هاي  جدول فعاليت دادگاه قانون اساسي )سال
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 گيري و ملاحظات پاياني يجهنت
ضرورت صيانت از قانون اساسي به عنوان زيربناي نظام حقوقي ملي و عامل 
تضمين حقوق بنيادين اشخاص و تقسيم اقتدارات حاكميت بر هيچ كس پوشيده 
نيست. اين مهم جز با پيش بيني نهادي به منزله مرجع نهايي تفسير قانون اساسي و 

ول بنيادين با وضع ديگر قوانين و مقررات ميسر نيست. به ناظر عدم تخطي از اين اص

هاي قانون  هاي عالي كشور، دادگاه هاي ملي به ديوان طور معمول، اين كارويژه در نظام
  اساسي ويا شوراهاي قانون اساسي واگذار شده است.

دادگاه قانون اساسي آلمان به عنوان نهاد ناظر قانون اساسي اين كشور، يكي از 

رود.  هاي قانون اساسي جهان به شمار مي درترين محاكم ملي و از متنفذترين دادگاهمقت
هاي موسع خود بهره گيرد  اين دادگاه به خوبي توانسته است از اختيارات و صلاحيت

ها و راهبردهاي كلي دولت آلمان با اصول بنيادين قانون  و همسو ساختن سياست
د. تصميمات اين دادگاه حتي در سطح اساسي اين كشور نقش مؤثري ايفا نماي

هاي قانون اساسي كشورهاي اروپاي شرقي نيز مورد الهام  اي و به ويژه در دادگاه منطقه
 اند.  و منشأ اثر بوده

توان گفت كه نظارت  در مقايسه دادگاه قانون اساسي آلمان با شوراي نگهبان مي
ن و مقررات با قانون اساسي، جنبه دادگاه قانون اساسي آلمان در مورد عدم مغايرت قواني

داشته و منوط به درخواست مقامات ذيصلاح است اما نظارت شوراي نگهبان در پسيني 

جنبه پيشيني داشته و بلكه مصوبات مجلس در مقام قانونگذاري بدون  اين خصوص

 (33(و)37).ج.ا.ا.( قانون اساسي 56و  53يابند )اصول  تأييد اين شورا اعتبار قانوني نمي
همچنين، از نكات قابل تأمل در صلاحيت دادگاه قانون اساسي آلمان آن است كه 

صلاحيت رسيدگي به مطابقت قوانين و مقررات با قانون اساسي يا حسب مورد با 
ديگر قوانين فدرال صرفاً ناظر به مصوبات پارلمان يا قانون به معناي خاص نيست. 

صوص تنها به مصوبات مجلس محدود حال آنكه صلاحيت شوراي نگهبان در اين خ
شود. البته نظارت شرعي و ابتناي قوانين و  شده است و شامل ديگر مقررات نمي

قانون اساسي حكمي جداگانه دارد. به هر حال، در نظام  1مقررات بر شرع وفق اصل 

يا  حقوقي ايران به خوبي مشخص نيست كه درخواست رسيدگي به مقررات و
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و فراتر از  (35)تي مغاير با قانون اساسي با چه مرجعي است؟تصميمات مقامات دول

 (51)اين، اساساً براي نظارت بر اجراي قانون اساسي مرجعي مشخص وجود دارد؟
از ديگر وجوه تمايز وظايف شوراي نگهبان با دادگاه قانون اساسي آلمان به 

توان  ن ميصلاحيت تفسير قانون اساسي و صدور نظرات تفسيري توسط شوراي نگهبا
تواند  سنگ آنها با اصول قانون اساسي مي اشاره كرد. پيش بيني اين امر و اعتبار هم

انعطاف بيشتري به قانون اساسي داده و بدون آنكه نياز به طي تشريفات سختگيرانه 
بازنگري در قانون اساسي باشد، با توجه به نص و روح قانون اساسي تفسيري راهگشا 

 ارائه كرد.
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 ها شتياددا
1- Länder. 

2- Basic Law for the Federal Republic of Germany (German: Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland) of 23 May 1949 (amended by an Act dated 27 October 
1994 (Federal Law Gazette I, p.3146). 

3- cf. Articles 30, 70, 83, 92 of the Basic Law. 

4- The Federal Constitutional Court (German: Bundesverfassungsgericht, or 
BVerfG). 

5- the West German constitutional convention (i.e., the Parliamentary Council). 
6- the Grundgesetz (Basic Law). 
7- judicial review. 
8- constitutional review. 
9- the Social Democrats. 
10- the Christian Democrats. 
11- Federal Constitutional Court Act (German: Bundesverfassungsgerichts-

Gesetz, BVerfGG) of March 12, 1951. 
12- Karlsruhe. 
13- A recent survey identifies the following nations as employing “The ‘Austrian’ 

Model” of constitutional review: (Europe) Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, 
Austria, Belarus, Belgium, the Bosnian/Herzegovina Federation, Bulgaria, Croatia, 
the Czech Republic, the Former Republic of Yugoslavia, Georgia, Germany, 
Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lichtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, 
Malta, Moldova, Monaco, Poland, Romania, the Russian Federation, Slovakia, 
Slovenia, Spain, Turkey, Ukraine; (Africa) Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, 
Cameroon, the Central African Republic, Chad, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, 
Gabon, Madagascar, Mali, Niger, Rwanda, South Africa, Sudan, Togo, Uganda, 
Zaire, Zambia; (Middle East) Cyprus, Palestine, Syria, Yemen; (Asia) Kyrgyzstan, 
Mongolia, South Korea, Sri Lanka, Tajikistan, Thailand, Uzbekistan; (Central/South 
America) Chile, Surinam. G. Harutyunyan, A. Mavèiè, Constitutional Review and Its 
Development in the Modern World (A Comparative Constitutional Analysis) 30-32 
(1999). 

14- Senate. 
15- Article 94 of the Basic Law [Composition of the Federal Constitutional 

Court] provided that: 
“(1) The Federal Constitutional Court shall consist of federal judges and other 

members. Half the members of the Federal Constitutional Court shall be elected by 
the Bundestag and half by the Bundesrat. …” 

دارد:  ست كه اصل نود و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اشعار ميگفتني اـ 16
به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس »

 شود: شوراي ملي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي
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ت زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضياـ 
 رهبري است.

هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به  شش نفر حقوقدان، در رشتهـ 
شوند و با رأي مجلس انتخاب  وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي ملي معرفي مي

 «گردند. مي
اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش »همچنين، بر طبق اصل نود و دوم اين قانون، 

شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاي هر گروه  سال انتخاب مي
 «شوند. اي به جاي آنها انتخاب مي يابند و اعضاي تازه به قيد قرعه تغيير مي

 شايان ذكر است كه قانون الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يكـ 15
مجمع تشخيص مصلحت نظام( مقرر داشته است:  21/1/1333)مصوب  1373شغل مصوب 

گانه و مؤسسات و سازمانهاي  عضويت همزمان كليه اشخاص شاغل در هريك از قواي سه»
تابعه آنها و شركتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر 

نمايند، در شوراي نگهبان  ه هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مينام يا تصريح نام بوده و ب
( قانون ممنوعيت تصدي 3( و افراد موضوع تبصره )1به جز مشاغل آموزشي موضوع تبصره )

 111گفتني است كه اصل «. به عنوان حقوقدان ممنوع است... 1373بيش از يك شغل مصوب 
ها و مؤسسات تحقيقاتي را از ممنوعيت تعدد  گاهقانون اساسي نيز، سمتهاي آموزشي در دانش
 مشاغل كارمندان دولت مستثني كرده است.

 قانون آئين دادرسي دادگاه قانون اساسي آلمان 25نك. ماده ـ 16
19- Chamber. 

تشخيص عدم »بر طبق اصل نود و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: ـ 26
احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و  مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با

تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان 
 «است.

 قانون تشكيل دادگاه 15( ماده 3نك. بند )ـ 21
در نظام حقوقي ايران، بر خلاف معيار اكثريت مطلق آراي اعضاي شوراي نگهبان يا ـ 22

ضاي فقيه كه در تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس با شرع يا قانون حسب مورد اع
اساسي در نظر گرفته شده است، در خصوص نظرات تفسيري شوراي نگهبان، رأي اكثريت 

 (53سه چهارم اعضا در نظر گرفته شده است.)اصل 
23- The plenum of the Federal Constitutional Court 

 دادگاه قانون تشكيل 32نك. ماده ـ 22
25- The Pregnant Women´s and Family Assistance Act 
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نهادهاي اساسي نهادهايي عالي هستند كه مستقيماً طبق قانون اساسي تأسيس يافته و ـ 26
كنند. طبق قانون اساسي آلمان اين نهادها عبارتند از: قوه مقننه  هايي خاص را ايفا مي كارويژه

جمهوري فدرال، دولت فدرال، و دادگاه قانون اساسي )بوندستاگ و بوندسرات(، رييس 
 فدرال.

 قانون تشكيل دادگاه 1نك. ماده ـ 25
28- eternity clause 

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به بيان مقررات راجع به بازنگري در  177اصل ـ 24
ه اسلامي بودن محتواي اصول مربوط ب»دارد:  پردازد. ذيل اين اصل اشعار مي قانون اساسي مي

هاي ايماني و اهداف  نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه
جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور 

 «كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است.
30- Federal Courts:  
1) Federal Labour Court 
2) Federal Finance Court 
3) Federal Court of Justice 
4) Federal Social Court 
5) Federal Administrative Court 
6) Federal Patent Court 

هاي دادگاه قانون اساسي حصري نيست و به موجب ذيل  گفتني است كه صلاحيتـ 31
موارد ديگري كه با قانون فدرال به آن واگذار »ساسي آلمان امكان اضافه شدن قانون ا 53ماده 

 نيز پيش بيني شده است.  «شود مي
32- The Rules of Procedure of the Federal Constitutional Court (GoBVerfG) of 

15 December 1986 (Federal Law Gazette I p. 2529), as amended recently by the 
decision of 18 December 1995 (Federal Law Gazette 1996 I p. 474). 

 قانون اساسي. 13قانون تشكيل دادگاه و در ارتباط با ماده  13( ماده 1موضوع بند )ـ 33
 .قانون اساسي 1ـ15موضوع مواد ـ 32
، حيثيت، جان»دارد:  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي اصل بيست و دومـ 34

مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز 
 «كند.

(، آزادي 5( ماده 1به طور خاص، آزادي بيان افكار خاصه آزادي مطبوعات )بند )ـ 36
(، محرمانه بودن 5(، آزادي تشكل )ماده 3( آزادي اجتماعات )ماده 5( ماده 3تدريس )بند )

(، يا حق بر پناهندگي )پاراگراف )الف( 11(، حق مالكيت )ماده 11ماده پست و ارتباطات )
 (.16ماده 

 قانون تشكيل دادگاه. 36ـ11براي آگاهي بيشتر، نك. مواد ـ 35
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احزاب، »دارد:  اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر ميـ 36
يا اقليتهاي ديني شناخته شده هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي  ها، انجمن جمعيت

آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس 
توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت  جمهور اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نمي

 «در يكي از آنها مجبور ساخت.
 قانون تشكيل دادگاه. 13ـ17نك. مواد ـ 34

40- Socialist Reich Party (SRP) 

41- Communist Party of Germany (KPD) 

قانون دادگاه  13( ماده 3قانون اساسي در ارتباط با بند ) 11( ماده 2موضوع بند )ـ 22
 قانون اساسي.

 قانون تشكيل دادگاه. 13نك. ماده ـ 23
نگهبان نظارت  شوراي»دارد:  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي 55اصل ـ 22

بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به 
 «آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.

قانون اساسي؛  61قانون تشكيل دادگاه در ارتباط با ماده  13( ماده 1موضوع بند )ـ 24
قانون  53( ماده 5( و )2تباط با بندهاي )قانون تشكيل دادگاه در ار 13( ماده 5همچنين، بند )

 اساسي.
رسيدگي به اتهام »دارد:  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي 111اصل ـ 26

رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در 
عزل رئيس : »111( اصل 11بند )همچنين، طبق « شود. هاي عمومي دادگستري انجام مي دادگاه

جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از 
وظايف قانوني، يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و 

را قاضي »دارد:  نيز مقرر مي 161اصل  .در شمار وظايف و اختيارات رهبر ذكر شده است« نهم
توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال نمي

است به طور موقت يا دايم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد 
مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان 

 «.تان كلعالي كشور و دادس
47- for procedural details see Articles 49-57 of the Law on the FCC 
48- for details see Article 58-62 of the Law on the FCC 
49- Constitutional Disputes 

50- Organstreit proceedings, State-Federal conflicts 
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در زمره « گانهنظيم روابط قواي سهحل اختلاف و ت»، 111( اصل 7بر طبق بند )ـ 41
 وظايف و اختيارات رهبر به شمار آمده است.

 53( ماده 1( بند)1قانون تشكيل دادگاه در ارتباط با جزء) 13( ماده 5موضوع بند )ـ 42
 قانون اساسي.

53- rules of procedure 
54- for details see Articles 63-67 of the Law on the FCC 

( قانون 1(،)3()1)53( قانون تشكيل دادگاه در ارتباط با ماده 3(،)7)13ماده موضوع ـ 44
 اساسي.

56- for details see Articles 68-72 of the Law on the FCC 

قانون  55( و 1)53( قانون تشكيل دادگاه در ارتباط با مواد 11) (،3)13موضوع ماده ـ 45
 اساسي.

58- Constitutional courts of the German states: 
1) Constitutional Court of the Land Baden-Württemberg 
2) Bavarian Constitutional Court 
3) Constitutional Court of the Land Berlin 
4) Constitutional Court of the Land Brandenburg 
5) Constitutional Court of the Free Hanseatic City of Bremen 
6) Hamburg Constitutional Court 
7) Constitutional Court of the Land Hesse 
8) Constitutional Court Mecklenburg-Western Pomerania 
9) Lower-Saxonian Constitutional Court 
10) Constitutional Court of the Land North-Rhine/Westphalia 
11) Constitutional Court of the Land Rheinland-Palatinate 
12) Constitutional Court of the Saarland 
13) Constitutional Court of the Free State of Saxony 
14) Constitutional Court of Saxony/Anhalt 
15) State Constitutional Court of Schleswig-Holstein 
16) Thuringian Constitutional Court 

چنين  Schleswig-Holstein( قانون اساسي. به عنوان مثال، ايالت )لاندر 55نك. ماده ـ 44
بيني كرده است و دادگاه قانون اساسي در مواردي به اختلافات اين ايالت امكاني را پيش

 رسيدگي كرده است.  
60- Proceedings on the Constitutionality of Statutes 

مجلس شوراي اسلامي در »دارد:  انون اساسي ج.ا.ا. مقرر ميق 71گفتني است كه اصل ـ 61
 «تواند قانون وضع كند. عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي

كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، »دارد:  قانون اساسي ج.ا.ا. مقرر مي 1اصل ـ 62
بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد 

اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و 
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كليه : »51همچنين، بر اساس اصل « تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.
موظف  مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان

است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون 
اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس 

 «بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.
63- Abstract regulation control or abstract review of statutes 

 53( ماده 1( بند )2قانون تشكيل دادگاه در ارتباط با جزء ) 13( ماده 6موضوع بند )ـ 62
 قانون اساسي.

65- for details see Articles 76-79 of the Law on the FCC 

 طور كه گفته شد برخي امور از صلاحيت عام قانونگذاري تخصيص يافته است. همانـ 66
67- Specific regulation control or: concrete review of statutes 

 ( قانون اساسي.1)111( قانون تشكيل دادگاه در ارتباط با ماده 11)13موضوع ماده ـ 66
 .( قانون اساسي1)111نك. ماده ـ 64

70- for details see Articles 80-82 of the Law on the FCC 

 قانون تشكيل دادگاه 13 ( ماده13( و )12موضوع بندهاي )ـ 51
 قانون مدني ج.ا.ا.  5براي مقايسه، نك. ماده ـ 52
 قانون اساسي ج.ا.ا. 167براي مقايسه، نك. اصل ـ 53

74- On this procedure cf. Articles 83 and 84 of the Law on the FCC 

 قانون تشكيل دادگاه 35نك. ماده ـ 54
76- constitutional complaint or Verfassungsbeschwerde 

 ( قانون تشكيل دادگاه1)51نك. ماده ـ 55
 قانون اساسي 1ـ15نك. مواد ـ 56
 قانون اساسي. 111و  113، 111، 33، 33(، 1)21نك. مواد ـ 54

80- Article 90(2) of the Law on the FCC: “[T]he constitutional complaint may not 
be lodged until all remedies have been exhausted.”  

توانند بدون دخالت مقامات  بنا بر يافته دادگاه قانون اساسي، قوانين و مقررات ميـ 61
حتي بدون ـ توان تحت شرايطي  اجرايي مستقيماً حقوق افراد را متأثر سازند و از اين بابت، مي

توان  اين موارد مياز آنها نزد دادگاه قانون اساسي دادخواهي كرد. از  ـ طي ديگر طرق قانوني
به عنوان مثال به دعواي والدين نسبت به قانوني كه نظام آموزشي را متحول كرده است يا 

 :شكايت فروشندگان كتاب از قانوني كه زمان فروش را محدود كرده است، اشاره داشت. نك
Wöhrmann, Gotthard., “The Federal Constitutional Court: an Introduction”, 2001. 

at: http://www.iuscomp.org/gla/literature/Inbverfg.htm (last visited: May 04, 2013) 



 هاي دادگاه قانون اساسي فدرال آلمان وظايف و كارويژه بررسي 

 

 

26 

82- extraordinary legal remedy 
83- See BverfG, “The Task, Procedures and Organization of the Federal 

Constitutional Court”, 2013. at: http://www.bverfg.de/en/organization.html 

84- hearsay evidence 
85- The Treaty of 7 February 1992 founding the European Union (‘Maastricht 

Treaty’) 
86- Zubek, Radoslaw., “Constitutional Court and Federal Constitution”, p. 10. at: 

http://politics.hertford.ox.ac.uk/docs/German%20Const.%20Court%20and%20Federa
lism.pdf 

وجود   بدون  اسلامي  شوراي  مجلس»دارد: قانون اساسي ج.ا.ا. مقرر مي 53اصل ـ 65
  شش  و انتخاب  نمايندگان  اعتبارنامه  ندارد مگر در مورد تصويب  اعتبار قانوني  نگهبان  شوراي

 .« نگهبان  شوراي  اعضاي  نفر حقوقدان
  مجلس  مصوبات  مغايرت  عدم  تشخيص»دارد: ا. مقرر ميقانون اساسي ج.ا. 56اصل ـ 66
آنها   تعارض  عدم  و تشخيص  نگهبان  شوراي  فقهاي  با اكثريت  اسلام  با احكام  اسلامي  شوراي
 .« است  نگهبان  شوراي  اعضاي  همه  اكثريت  بر عهده  اساسي  با قانون
نظارت رئيس مجلس بر قانون اساسي در خصوص  133به ويژه، نك. اصل ـ 64
قانون اساسي در بيان اختيارات  173و  171و اصول   دولت  هاي نامهها و آييننامه تصويب

 ديوان عدالت اداري.
 گفتني است كه شوراي نگهبان در نظريه تفسيري راجع به اصل يكصد و سيزدهمـ 46

مستفاد از اصول »ست: ( بيان داشته ا12/1/1351)مورخ  17112/31/51قانون اساسي به شماره 
قانون اساسي، امري  113متعدد قانون اساسي آن است كه مقصود از مسئوليت اجراء در اصل 

 «غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است.

 



 هاي دادگاه قانون اساسي فدرال آلمان وظايف و كارويژه بررسي

 

27 

 و مآخذ منابع

 فارسي (الف
 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .1
صوب قانون الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل م .2

 مجمع تشخيص مصلحت نظام(  21/1/1333)مصوب  1373
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